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  های غالیان بر برخی از مفسران اثرگرای شیعیتأثیر اندیشه

  
  1بمانعلی دهقان منگابادی

  
  

  چکیده
ترین آفاتی که در تاریخ اسلام پدیدار گردیده و عقلانیت اسلامی را مـورد   یکی از بزرگ

 ،اسـت  بـر جـای نهـاده   تهدید جدی قرار داده و آثار زیانباری را بر متون تفسیری شـیعه  
در این میان بعضـی از مفسـران سـده هـای دوم و سـوم      . و و گزافه گویی استپدیده غل

) ق329زنده قبل از (بن ابراهیم قمی علی  ،)ق320(هجری نظیر محمد بن مسعود عیاشی 
-385(لکـن مفسـرانی نظیـر شـیخ طوسـی      . انـد ترین تأثیرپذیری را از غالیان داشته بیش
که در سده های پـنجم و  ) ق548(برسی و امین الاسلام ابوعلی فضل بن حسن ط) ق460

از ذکـر   ،انـد اند با شناخت صحیحی که از احادیث موضوعه غالیان داشـته زیستهششم می
اند و به همـین دلیـل تفاسـیر آنـان از مقبولیـت      این روایات در تفاسیر خود امتناع ورزیده

ان دیگـری  در عین حـال پـس از آنـان مفسـر    . باشدبیشتری در جهان اسلام برخوردار می
طور قابـل تـوجهی تحـت    ه ب )ق1091(و فیض کاشانی ) ق1065زنده در (چون حویزی 
که  اندهآوردروایاتی را در تفاسیر خود  ،)ق329زنده قبل از (و قمی ) ق320(تأثیر عیاشی 

در ایـن مقالـه ضـمن اشـاره بـه چگـونگی       . دارد) ع(» أهل بیـت «حکایت از غلو درباره 
بـه بررسـی و مقایسـه     ،های غالیانران اثرگرای شیعی از اندیشهتأثیرپذیری برخی از مفس

  .شودگرا پرداخته میهای مفسران اعتدال آراء آنان با دیدگاه
  گرافسیر، تأویل، شیعه، مفسران اعتدالتغلو، غالیان،  :کلید واژه
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  طرح مسئله. 1
ویی در گ ـغلـو و گزافـه   ۀترین آفـات دینـی در جوامـع مـذهبی پدیـد      شک یکی از مهمبی

ترین عامل تحریـف در   آید، به شهادت تاریخ و نص قرآن کریم بزرگاعتقادات به شمار می
هـای غالیـان در آن مـذاهب    خصوص آیین یهود و نصاری وارد شدن اندیشـه ه ادیان الهی ب
هایی چون خوارج و مرجئه و نواصب و باطنیه نیز از بارزترین اشـکال  بروز فرقه. بوده است

وارد شدن بسیاری از اندیشه های غلوآمیز در احادیـث  . آیداسلام به شمار می غلو در تاریخ
شـک چنانچـه   بی. های جدی را به این مذهب وارد کرده استو متون تفسیری شیعه آسیب

آثـار بـس    ،احادیث صحیح و معتبر از احادیث مجعول باز شناخته نشود، بسا ممکـن اسـت  
توان به برخی روایات متون شیعی اشاره نمود ن باره میدر ای. زیانباری را در پی داشته باشد

زید نرسی روایتی آمده اسـت  » اصل«در . که مبتنی بر تجسیم و تشبیه ذات باری تعالی است
که حکایت از نزول خداوند تعالی در روز عرفه و سوار شدن پروردگار بـر شـتر دوکوهانـه    

توان از روایاتی یاد کرد که بـه  ور میط همین) 204، عشر ۀمحمودی، الاصول الست(نماید می
ملاصالح مازنـدرانی، شـرح   (پاک و طاهر دانسته شده ) ع(موجب آن بول و غائط معصومین

و  ۀدمـاء الائم ـ  ۀفی طهار«و برخی در کتاب خود بابی مستقل با عنوان ) 6/397اصول کافی، 
 ـ  (اند گشوده» ابوالهم کـه بعضـی    ر آنو تأسـف بـارت  ) 2/614، ۀکجـوری، الخصـائص الفاطمی

این موضوع کتـابی جداگانـه بـا نـام      ۀاحادیث غالیان را معتبر و صحیح دانسته و در این بار
با هوشـیاری اندیشـمندان    البته). 17/175آقابزرگ تهرانی، (اند تصنیف کرده» قواطع الاوهام«

شه هـای  با این وجود، اندی. امامیه بسیاری از این باورهای افراطی، نادرست اعلام شده است
 ـبـارزترین  . غالیان به طور کلی از متون علمی آثار شیعه زوده نشده اسـت  هـای  وع اندیشـه ن

محمـد   ،)ق329زنده قبل از (توان در آثار مفسرانی چون علی بن ابراهیم قمی غلوآمیز را می
که مفسران  با آن ؛مشاهده نمود) ق352(، فرات بن إبراهیم کوفی )ق320(بن مسعود عیاشی 

و امـین الاسـلام ابـوعلی فضـل بـن حسـن       ) ق460-385(گرایی چون شیخ طوسی اعتدال
انـد، از ذکـر   هـای غالیـان داشـته   با توجه به شناخت کاملی کـه از اندیشـه  ) ق548(طبرسی 
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اما بعضـی از مفسـران متـأخر از آنـان چـون       ؛اندفاسیر خود امتناع ورزیدهتروایات آنان در 
به شدت تحت تأثیر تفاسـیر غلـوآمیز   ) ق1065در  زنده(و حویزی ) ق1091(فیض کاشانی 

   .اندقرار گرفته
  
  و بزرگان شیعه درباره غالیان) ع(موضع ائمه. 2

مخالفان ما اخبار و احادیثی را در فضیلت و منفبت ما جعـل  : فرموده است) ع(حضرت رضا
تقـاد بـه   اند که یک قسم از آن احادیث غلو است که در آن پیـروان مـا را، مـتهم بـه اع    کرده

  ،طبـری  ؛2/272عیون اخبار الرضـا،  ؛ 4/504صدوق، من لایحضر الفقیه، (اند الوهیت ما کرده
شیخ صدوق غالیان و مفوضـه را کـافر و حتـی بـدتر از      .)24، دلائل الامامۀمحمدبن جریر، 

مفوضـه نیـز از جملـه    : گویـد او مـی  .)119عتقـادات،  همو، الا(یهود و نصاری دانسته است 
خداوند امور جهان همچون آفرینش، روزی دادن، زنـده   ،آیند که معتقدندشمار میهبغالیانی 

از ایـن  ) ع(حضرت رضا .تفویض نموده است) ع(و امامان) ص(کردن و میراندن را به پیامبر
 4/546صدوق، من لایحضره الفقیـه،  (گروه و اعتقاد آنان اظهار بیزاری و برائت نموده است 

  .)6/54انی، شرح اصول الکافی، ملاصالح مازندر: نکو 
نـد کـه   بود آنان بر این بـاور  .آمدندطور غرابیه از دیگر غالیان افراطی به شمار میهمین

اثـر شـباهت بسـیار زیـاد      بـر فرسـتاد و او  ) ع(خداوند جبرائیل را به سوی حضـرت علـی   
که همچون شباهت یک غراب به غراب دیگر بود، ) ص(و حضرت محمد) ع(حضرت علی

سـمعانی،   ؛2/232طرائـف المقـال،    ،بروجـردی . (سـپرد ) ص(لت را به حضرت محمـد رسا
  .)70ابن قتیبه، تأویل مختلف الحدیث،  ؛4/285الانساب، 

 هـر آن است که به علم غیب و  ،انداز دیگر مسائلی که غالیان به امامان شیعه نسبت داده
-می) غالیان( ،اظهار داشتم) ع(به امام صادق :در این باره ابوبصیر گوید .آگاهی دارند یچیز

های درختان و آنچه در دریاهاسـت و  های باران و تعداد برگ گویند که شما به شماره قطره
 ـاست، آنچه در زیر خاک نهان  سـوی آسـمان بـالا    ه آگاهی دارید؟ حضرت دستان خود را ب
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وسی، اختیار ط(داند این موضوع را تنها خدای می! منزه است خداوندگار: برده، اظهار داشت
  .)15/265خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، : نک و 2/588، معرفۀ الرجال الکشی

که سلیمان بن مهران معـروف   کرده استدر کتاب المجروحین ذکر ) ق354(ابن حبان 
مغیـرۀ بـن سـعید بجلـی     چون از سخنان غلوآمیز : است اظهار داشته) ق148-61(به أعمش 

ای تواند انسان مردهمی) ع(آیا حضرت علی: پرسیدم ،نزد او رفته ،با خبر شدم) ق119(کوفی
سوگند به خدایی بذر را از زیـر خاک بیرون آورد و : او در پاسخ بیان داشت ؟را زنده نماید

تـاکنون را  ) ع(تواند همـه مردگـان از عهـد آدم   می)] ع(حضرت علی[جانداران را آفرید، او 
خـدا  : اسـت که فرمـوده  نقل شده) ع(ین از حضرت صادقهمچن .)3/8ابن حبان، (زنده کند 

های اصحاب پدرم دست برد و احادیثی را جعل نمـود و بـه   او در کتاب !مغیره را لعنت کند
و احـادیثی را   کنیـد پس از خدا پروا . بود کردهآن را بیان ن) ع(پدرم نسبت داد که حضرتش

 و 2/19مجلسـی،  (نپذیریـد   ،دارد مخالف) ص(که با کتاب خدا و سنت پیامبر گرامی اسلام
اردبیلـی،   ؛279ابن داوود حلی، رجال ابن داوود،  ؛2/489طوسی، اختیار معرفۀ الرجال، : نک

  .)2/255، جامع الرواۀ
  
  نمونه هایی از اندیشه های غالیان. 3

اینک برخی از مهم ترین نمونه هایی کـه از اندیشـه هـای غالیـان و احادیـث جعلـی آنـان        
  .ته و برخی از مفسران اثرگرای شیعه از آنها تأثیر پذیرفته اند، یاد می شودسرچشمه گرف

   
  اعتقاد به تحریف قرآن. 1. 3

ای بـه گونـه   ؛دوم و سوم هجری جریان غلو و تندروی غالیان بسیار شدت یافته بود ۀدر سد
ون جامع و مص ،آوری شده بودکه قرآن را که در عهد عثمان به منظور توحید مصاحف جمع

از تحریف ندانسته، بر این باور بودند که بخشی از آیـات کـه در شـأن و مرتبـت حضـرت      
  .نازل شده ، از قرآن کریم حذف گردیده است) ع(علی
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شد، حق اگر بر کتاب خدا افزوده و یا کاسته نمی: آمده است) ق320(در تفسیر عیاشی 
نمایـد  قـرآن او را تأییـد مـی    ،کندقیام ) عج(ماند و چون قائم ما ما بر خرمندان پوشیده نمی

  .)1/41فیض کاشانی، الصافی، : نکو 1/13عیاشی، (
کـه در قرآن  این: آورده است) ق548/620متوفی (نیز أبومنصور أحمد بن علی طبرسی 

کریم از نام منافقان و مرتکبان جنایات بزرگ به صورت کنایه یاد شده، از فعـل خـدا نبـوده    
-که در قرآن دست برده و آن را تغییر داده و دگرگون سـاخته  بلکه فعل کسانی استاست؛ 

ها که قرآن را با دستان خـود از هـم گسـیخته و آخـرت خـود را در برابـر دنیـا        همان!!! اند
  .)1/370، الاحتجاج، همو( گونه که یهود و نصاری چنین کردندهمان.... اندفروخته

آوری ف بخشی از قرآن در هنگام جمعاند که بیانگر حذطور روایاتی را نقل کردههمین
نـور   ۀبقـره و سـور   ۀسور ۀاحزاب به انداز ۀکه سور است گفته شده از جمله. آن بوده است

سلیم بن قیس، (حجر حدود یکصد و نود آیه بوده است  ۀدارای یکصد و اندی آیت و سور
  .)31/424مجلسی،  ؛1/222طبرسی، أبومنصور، الاحتجاج،  ؛85فضل بن شاذان،  ؛210

گونه که نازل شده است، قرائت شود، حتماً نام مـا را  اگر قرآن آن: نیز در آن آمده است
  .)1/41فیض کاشانی، الصافی،  ؛1/13عیاشی، (در آن خواهید یافت 

وی دستخط حضـرت امـام    :حسن بن سلیمان آمده است» المحتضر«چنین در کتاب هم
بـرم از مردمـانی   به خدا پناه می«: استدهرا رؤیت نموده و در آن چنین نگاشته ش) ع(حسن

 .)26/264مجلسـی،  (» ...که محکمات قرآن را حذف و پروردگار جهانیان را فراموش کردند
کتـاب  : آورده اسـت ) 2، البقـرۀ  (» ذلَکَِ الْکتَِابُ لاَ رَیبَْ فیِـهِ «ذیل شریفه ) ق320(نیز عیاشی 

) ع(تقاد اوست که تنها قرآن حضرت علیاین موضوع بیانگر اع .لاریب فیه هدی للمتقین یعل
  .)1/91فیض کاشانی، الصافی، : نکو  1/26عیاشی، ( تحریف نشده است

 ـ  . اسـت تردید اعتقاد به تحریف قرآن از بارزترین اندیشه هـای غالیـان   بی  ۀآنهـا بـا بهان
سعی در طعـن و بـی اعتبـاری    )] ع(أهل بیت[ جانبداری از امامان شیعه و دفاع از ثقل اصغر

و همـواره   کـرده از آن اظهار ناخرسندی ) ع(اند؛ امری که امامان شیعهنموده] قرآن[قل اکبر ث
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طور علمای شیعه ضمن مخالفت با آنان در بیداری افکار همین. انداز این گروه برائت جسته
  .اندکوشیدهجامعه شیعه از خطرات و آفات این جریان فکری 

و قمی که مشعر بـه  ) ق320(ده در تفسیر عیاشی رسد بسیاری از روایات واربه نظر می
در ایـن   .اسـت  کـرده های سیاسی آنان ظهور و بروز تحت تأثیر دیدگاه ،تحریف قرآن است

عن الحسـن بـن   ... «: بخشدکه این نظر را قوت می است مورد روایتی در تفسیر عیاشی آمده
 إلی آل أبی بکر اًبـداً  ۀالامر و الخلافلایرفع : السلامقال أبوعبداالله علیه: موسی الخشاب رفعه قال

امیه، و لا فی ولد طلحه و الزبیر اَبدا، و ذلک انهم بتروا القـرآن   یو لا إلی آل عمر و لا إلی آل بن
خلافـت و رهبـری   ؛ )89/26مجلسی، : نکو  1/5عیاشی، (» و أبطلوا السنن و عطلوا الاحکام

امیه و فرزندان طلحه و زبیر نخواهد رسید؛  مسلمانان به خاندان ابوبکر و خاندان عمر و بنی
  .»چرا که آنان قرآن را ناقص نموده و سنت و احکام اسلام را تعطیل نمودند

آورده اسـت کـه   ) 38، النسـاء  (»وَالَّذِینَ ینُفقُِونَ أمَْوَالَهُمْ رئَِـاء النَّـاسِ   « ۀشریف ۀنیز دربار
فـلان و فـلان و فـلان و    « کننـد، فاق مـی منظور از کسانی که اموال خود را به صورت ریا ان

  .)1/148عیاشی، ( اندو طرفداران آنان همعاوی
بـاب التحریـف فـی    «در کتاب بحار خود بابی تحت عنـوان  ) ق1111-1037(مجلسی 

کـه ایـن روایـات را     اسـت  و در آن اظهار داشته گشوده» الایات التی هی خلاف ما انزل االله
انـد و در آن شـماری از آیـات قـرآن را     وایـت کـرده  ر) ص(آل محمـد  یمشایخ ما از علما

 ۀشـریف  ۀاز جمله دربـار . که ناظر به تحریف قرآن است کندمشهور بیان می ئاتبرخلاف قرا
مَنَ أَهلُْ لوَْ آکنُتُمْ خیَْرَ أُمۀٍ أُخْرِجتَْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالمْعَْروُفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنکَرِ وَتُؤمِْنُونَ بِاللّهِ وَ«

روایتـی از امـام   )  110، آل عمـران  ( »الْکِتَابِ لَکَانَ خَیرْاً لَّهُم منْهُمُ المُْؤْمنُِونَ وأَکَْثَرهُُمُ الفَْاسِقُونَ
: است که خطاب به کسی که این آیه را نزد آن حضرت خوانده بود، فرمـود آورده) ع(صادق

رسانند؟ قـاری  را به قتل می) ص(ول خداآیا بهترین امت، فرزند رس !رحمت کندخدا تو را 
کنتم «خدای تعالی  :گویدحضرت در پاسخ می ؟را باید قرائت کرد هپس چگونه آی :گویدمی

، است بینی که خدای تعالی آنان را مورد ستایش قرار دادهآیا نمی. نازل کرده است» ۀئمخیر أً
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و مـدح  »  وتََنْهَوْنَ عَـنِ المُْنکَـرِ وَتُؤمِْنُـونَ بِاللّـهِ     تَأْمرُُونَ بِالمْعَْرُوفِ: فرمایدکه در ادامه میجا آن
بینی که در مگر نمی .امت نیست ۀخدای تعالی در مورد آنان دلیل بر این است که منظور هم

میان امت افراد زناکار، مرتکبان عمل قوم لـوط، سـارقان، رهزنـان، سـتمکاران و بزهکـاران      
آنان را آمـران بـه   خدا  است؟عالی همه آنان را مدح کردهخدای تآیا به نظر تو  ؟وجود دارند

هرگـز خـدای تعـالی آنـان را بـه نیکـی        .معروف و بازدارندگان از زشتی معرفی کرده است
مجلسـی،  ؛ 1/195عیاشـی،  : نـک و  110و 1/10قمـی،  (» ...ندآنان تبهکاراست؛ زیرا نستوده 

89/60(.  
فلَمَا خرََّ تبََینتَِ الْجِـنُّ   « ۀشـریف ) ع(نیز همو آورده است که مردی در نزد حضرت صادق

) ع(حضـرت  .را قرائـت کـرد  ) 14، سبأ(»  أَن لَّوْ کَانُوا یعَلْمَوُنَ الْغَیْبَ مَا لَبِثُوا فِی العَْذَابِ المُْهیِنِ
پـس آیـه چگونـه     :قاری اظهار داشـت . داننددانستند که غیب را نمی جنیان خود می :فرمود

 فلمـا خـرّ  «: خداوند تعالی چنین آیه را نازل نموده اسـت : حضرت فرمود ؟باید خوانده شود
: نـک و  1/55قمـی،  (» نت الانس أن لو کان الجن یعلمون الغیب ما لبثوا فی العـذاب المهـین  تبیّ

   .)89/61مجلسی، 
 ـ « ۀشریف ۀچنین دربارهم هُ ومَِـن قَبلِْـهِ کتَِـابُ    أفَمََن کَانَ علََى بَینَۀٍ من ربهِ وَیتَلْوُهُ شَـاهِدٌ منْ

آیـه   :انـد فرمـوده ) ع(اند کـه حضـرت صـادق   نقل کرده )10الاحقاف، ( »مُوسَى إمََاماً وَرَحمْۀًَ
من ربه و یتلوه شـاهد منـه    ۀفمن کان علی بین«: بلکه نزول آن چنین است ؛اینگونه نازل نشده

نیز در ذیـل   .)89/61، مجلسی: نک و 2/142عیاشی، (» و من قبله کتاب موسی ۀإماما و رحم
) ع(اند که در مصحف علـی آورده) 28 ،الفرقان(»  یَا وَیلَْتَى لَیتَْنِی لَمْ أتََّخِذْ فلَُاناً خلَِیلاً« ۀ شریف

قمی، : نکو  13/591مجلسی، ( ، و سیظهر یوماًیا ویلتی لیتنی لم أتخذ الثانی خلیلاً: آمده است
  .)4/11فیض کاشانی،  ؛2/113

اند که چنـین  گفته) 40، النبأ (» وَیقَُولُ الْکَافرُِ یَا لیَْتَنِی کُنتُ ترَُاباً « ۀشریف ۀارطور دربهمین
جهت اسـت کـه پیـامبر گرامـی     این و آن به » لیتنی کنت ترابیا أی علویا یا «: نازل شده است
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: نـک و  2/402قمـی،  (ابوتراب خطاب نموده اسـت   ۀرا با کنی) ع(حضرت علی) ص(اسلام
  .)89/62مجلسی، ؛ 5/496حویزی، 

وَالَّذِینَ یقَُولُونَ رَبنَا هَبْ لنََا منِْ أزَْوَاجِنَا وَذرُیاتِنَـا قُـرَّۀَ أَعْـینٍُ وَاجعْلَنَْـا     « ۀنیز در مورد شریف
آنـان از  : اند که فرموده اسـت نسبت داده) ع(به حضرت صادق)  74، الفرقان( »للِمْتَُّقیِنَ إمَِاماً

: بلکه خدای تعالی آیه را چنین نازل نموده است ؛اندبزرگی را تقاضا کردهخدای سبحان امر 
» أعـین و اجعـل لنـا مـن المتقـین إمامـا       ۀالذین یقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذریاتنا قـر «
غفَْروُاْ ولَوَْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلمَُواْ أَنفُسَهُمْ جĤَؤوُکَ فَاسْـتَ « ۀشریف ۀو دربار) 1/10قمی،  ؛89/62مجلسی، (

انـد کـه حضـرت    آورده) 64، النسـاء (»  اللّهَ وَاسْتَغفَْرَ لَهُمُ الرَّسُـولُ لَوَجَـدُواْ اللّـهَ تَوابـاً رحِیمـاً     
االله و اسـتغفر   فاسـتغفروا  -یا علی -جاؤک: ... فرموده که آیه چنین نازل شده است) ع(صادق

  .)89/62مجلسی، : نک و 1/142قمی، (» لهم الرسول
نه که پیش از این ذکر شد، این گونه روایـات، کـه حکایـت از تحریـف قـرآن      گوهمان

غالیان، جعل و وضع گردیده است و این ادعای آنان که در هنگام جمع قرآن رند، از سوی دا
چرا که به شهادت . صحیحی استوار نبوده است ۀبر پای ،در کتاب خدا دست برده شده است

-کـرده قرآن عمـل مـی  همین خود و پیش از آن به در زمان خلافت ) ع(تاریخ حضرت علی

برای پیروان خود ملاک درستی احادیـث خـود را عرضـه    ) ع(أهل بیت ۀ؛ همچنین ائماست
  .اندنمودن آن به قرآن ذکر کرده

  
  )ع(انحصار فهم قرآن به ائمه. 2. 3

 کـردن  منحصر ،انداز موضوعاتی که غالیان شیعی در مورد اثبات آن سرسختانه تأکید ورزیده
  . است) ع(اهل بیتائمۀ فهم قرآن به 

عـن أبـی   ... « :آمده است) ع(در اصول کافی در روایتی نسبتاً طولانی از حضرت صادق
إن الناس یکفیهم القرآن لو وجدوا له مفسراً، و إن رسول االله صـلی االله علیـه و آلـه    : عبداالله قال

  .»ی بن أبی طالبشأن هذا الرجل و هو عل ۀفسره لرجل واحد، و فسره للأم
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قـرآن را تنهـا بـرای حضـرت     ) ص(که پیامبر گرامـی اسـلام   آمده استدر این روایت 
را توضـیح  ) ع(شأن و منقبت حضرت علـی  ،برای امت) ع(و حضرتش کردهتفسیر ) ع(علی

  .)1/250کلینی،  ؛4/358حویزی، (داده است 
و مجلسی ) ق1065زنده در (، حویزی )ق329(نیز محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی 

تاده نسـبت  قضمن سرزنش ) ع(اند که حضرت صادقروایتی را ذکر کرده) ق1037-1111(
قـرآن را تنهـا   تنهـا   ؛انمـا یعـرف القـرآن مـن خوطـب بـه      «: فرموده است که ،به تفسیر قرآن

  .)4/332حویزی،  ؛1/311کلینی، ( ش می فهمندمخاطبان
نوعی اغراق گویی را نمی فهمند،  قرآن ائمۀ اهل بیتادعای این که هیچ کس دیگر جز 

 ،را بالا ببرنـد ) ع(اند که شأن ائمهخواستهبا این گونه اغراق گویی باری اگرچه غالیان . است
اگر بنا باشد که اند؛ زیرا قرآن گشودهطعن به خواسته و یا ناخواسته زبان از رهگذر آن، لکن 

آن در قـر بـرای تـدبر    ه ای، دیگر فایـد و دیگران نتوانند بتوانند بفهمندقرآن را ) ع(فقط ائمه
و قریـب بـه صـد    » یا ایهـا النـاس  «ها بار از واژه  در  قرآن کریم دهبه علاوه . متصور نیست

وَ « ۀذکر شده و نیز شریف» یا أهل الکتاب«آمده و نیز دوازده نوبت » یا ایها الذین آمنوا«نوبت 
در عین اینکه دلالت بـر عـام بـودن    ) 19، الانعام(» ن بلََغَاُوحِیَ إلَی هَذَا القرُآنُ لاُنذرَکُم بهِِ وَ مَ

جهانیـان   ۀمتضمن آن است که قرآن حجتـی بـر هم ـ   ،دارد) ص(رسالت پیامبر گرامی اسلام
 ،نه عموم مـردم  ،بدانیم) ع(چنین اگر با این تأویل فقط مخاطبان قرآن را اهل بیت هم. است

 ،نماینـد بند و به مقتضای احکام آن عمل نمـی تا که از قرآن روی بر می را بسیاری از کسانی
 ای برای مخالفان اسلام به شمار خواهـد ایم و در حقیقت این نوع تفسیر حربهمعذور دانسته

در عین حال جای شگفتی است که چگونه مفسرانی چون محمد بن مسـعود عیاشـی    .رفت
حـویزی،   ؛1/195، قمـی ؛ 1/356عیاشـی،  (انـد؟  را به ائمه تفسـیر کـرده   »من بلغ«) ق320(
تنهـا شـمار معـدودی    ) ق1065زنده در (و حویزی ) 320(بی شک با بیان عیاشی   .)1/707

؛ چـرا کـه بـا    اسـت  نازل شده )ع(گویی قرآن فقط برای معصومان .توانند قرآن را بفهمندمی
ی در حقیقت قرآن را بـه نـوع   مفسران این. توانند قرآن را فهم کنندمی آنان دیدگاه آنان تنها

در تعـارض  ) ع(أهل بیـت ائمۀ  مطلبی که با نظر ؛اندکلام مبهم و غیرقابل فهم توصیف کرده
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نهـج  ( االله االله فی القرآن لایسـبقکم بالعمـل بـه غیـرکم    « :فرموده است) ع(حضرت علی. است
چنین نباشد که دیگران در عمل به  :قرآن از یاد نبرید ۀسفارش خدا را دربار؛ )3/77البلاغه، 
  .»شما پیشی گیرند قرآن بر

بـه مقتصـای احکـام آن عمـل نمـود؟ نیـز از حضـرت         ،توان بدون فهم قـرآن مگر می
نجا بها من کان قبلکم فاعملوا به و ما وجـدتموه   ۀفما وجدتم آی«: است روایت شده) ع(صادق

هـر آیـه از قـرآن را    ؛ )19/25 بحـار،  ؛ مجلسـی، 1/50عیاشی، ( هلک من کان قبلکم فاجتنبوه
بـدان   ،به رسـتگاری دسـت یافتنـد   آن ه اقوام پیش از شما به سبب عمل به مقتضای یافتید ک

ارتکـاب   سـبب که پیشـینیان بـه   است  ای را یافتید که در آن اشاره شده و هر آیه کنیدعمل 
  .»از انجام عملی چون فعل ایشان پرهیز نمایید ،معاصی به هلاکت گرفتار آمدند

کـه بتـوان آیـات را فهـم      بی آن ،رآن عمل کردبه مقتضای آیات ق ،چگونه ممکن است
به همـین دلیـل مفسـران    . در تعارض است) ع(نمود؟ باری این ادعای غالیان با سخنان ائمه

از ذکـر  ) ق548(و امین الاسـلام طبرسـی   ) ق460-385(مقام شیعه چون شیخ طوسی  عالی
 مجمع ،طبرسی ؛4/94ن، التبیا ،شیخ طوسی(اند چنین تأویلاتی در تفاسیر خود امتناع ورزیده

  .)4/21، البیان
  

  دربارۀ ائمهافسانه نقل . 3. 3
پیـامبر  : آمده است) ع(به حضرت صادقمنسوب روایتی طی ) ق352(در تفسیر فرات کوفی 

وارد شده است؛ برو و بنگر » وادی«شیطان به : فرمود) ع(به حضرت علی) ص(گرامی اسلام
در  .لکـن کسـی را در آن مکـان ندیـد     ،بـدانجا رفـت  ) ع(حضرت علی. چه کسی آنجاست
بدو ) ع(حضرت ،پیرمـردی را دیـد ،چون به درب منـزل خود رسید) ع(بازگشت حضـرت

-آیا مرا مـی . مرا فرستاده است) ص(رسول خدا: پاسخ دادکنی؟ او در اینجا چـه می: گفـت

! عـون ای مل ،باشی) شیطان(نماید که تو همان شخص چنین می: فرمود) ع(شناسی؟ حضرت
شـیطان  . پس لازم آمد که با تو گلاویز و درگیـر شـوم  : ددنفرمو) ع(حضرت! آری: او گفت
: پرسیداز او دست کشید؛ سپس ) ع(حضرت. به تو دهم ای از من دست بدار تا مژده: گفت
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در سـمت  ) ع(حسـن  ،چون روز قیامت در رسـد : دهی؟ شیطان گفتبه من می مژده ایچه 
جـواز رهـایی از    دچپ آن قرار دارند و به شیعیان خـو  در سمت) ع(راست عرش و حسین

بار دیگر متعرض شیطان شد و بار دیگر او را به زمـین  ) ع(حضرت. دهندآتش دوزخ را می
دیگـر دهـد و   مـژده ای  شیطان دوباره از او درخواست که از او دست بدارد تـا او را  . افکند

) ع(چـون خداونـد آدم  : دادژده را مبا خواسته او موافقت کرد و شیطان بدو این ) ع(حضرت
را آفرید و فرزندان او را چون مورچگان از پشت او بیرون آورد و از آنـان پیمـان گرفـت و    

آیا من پروردگار شما نیسـتم؟ آنـان بـه ربوبیـت او اقـرار کردنـد و از ایشـان پیمـان         : فرمود
و جان ها، جان  ،تو را ۀرخسار ،هاو تو را گرفت و از آن روز است که رخساره) ص(محمد
-مـن او را مـی   ،که با تـو دشـمن ورزد   شناسند و هرکس که تو را دوست دارد یا آنترا می

خواهی آیا می: گفتشیطان  .برخیز تا باز ترا بر زمین افکنم: گفت) ع(آنگاه حضرت. شناسم
و آن دو بـا هـم گلاویـز و     !آری :فرمـود ) ع(برای سومین بار با من گلاویز شوی؟ حضرت

. او را بر زمین افکند) ع(که از روی شیطان عرق جاری شد و حضرت  درگیر شدند، چندان
. دیگری دهم مژده ایبر من خشم نگیر و مرا رها کن تا به تو ! شیطان این بار گفت ای علی

هیچ : شیطان گفت .کنمجویم و تو را لعنت میپذیرفت و گفت از تو بیزاری می) ع(حضرت
که من در رحـم مـادر او و فرزنـدان او بـا او شـریک       مگر آن ،ورزدکس با تو دشمنی نمی

وَشاَرِکْهُمْ فِی الأَمـْوَالِ وَالأَوْلادِ وعَِـدهُْمْ وَمـَا یعَِـدهُُمُ     « :ایآیا این آیه را قرائت ننموده. هستم
ابـن شـهر أشـوب،     ؛148لکـوفی،  فـرات بـن إبـراهیم ا   ). (64الإسـراء،  (» الشَّیْطاَنُ إِلاَّ غرُُوراً

  ).39/178بحار، مجلسی، ؛ 2/86المناقب، 
  

  تأویل آخرت به رجعت. 4. 3
گیـری از غاصـبان   رجعت و انتقـام  ،که غالیان بیش از همه بدان تأکید دارنداموری از جمله 

ای که آیات مربوط به قیامت و احوال آخرت را بـه رجعـت   است؛ به گونه) ع(حق اهل بیت
   .که اینک برخی از نمونه های آن یاد می شود انددهتأویل کر
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 :آخرت به رجعت تأویل شده استاین گونه ) ع(به امام صادقمنسوب روایتی در . الف
 ـ) 22، النحل(» فَالَّذِینَ لاَ یُؤْمنُِونَ بِالآخِرَۀِ  ...« قلُُـوبُهُم  «انهـا حـق    ۀیعنی انهم لایؤمنون بالرجع

لاَ جرََمَ أَنَّ اللهَّ « علی مستکبرون ۀیعنی انهم عن ولای» وَهُم مستَْکْبِروُنَ« ۀیعنی انها کافر» منکِرَۀٌ
 ـ    علـی  ۀعن ولای» یعَلَْمُ مَا یُسِرُّونَ ومََا یعُلْنُِونَ إِنَّهُ لاَ یُحبِ المُْستَْکْبِریِنَ  ۀو قـال نزلـت هـذه الای

علی بـن   ؛ 2/257عیاشی، (» قَالُواْ أَسَاطیِرُ الأَولِینَ لیفی ع وَإِذَا قیِلَ لَهُم ماذَا أَنزَلَ رَبکُمْ«. هکذا
  .)3/47حویزی،  ؛1/383ابراهیم قمی، 

» إِذَا تتُلَْى علََیهِْ آیَاتُنَـا «: قوله... «: در روایتی دیگر منسوب به آن حضرت آمده است. ب
سَنَسِـمهُُ علََـى   « .الاولـین  أی اکاذیـب » قَـالَ أَسَـاطیِرُ الْـأوَلیِنَ   «کنی عن فلان : قال) 15، القلم(

إذا رجع امیرالمؤمنین علیه السلام و رجع اعداؤه فیسـمهم   ۀقال فی الرجع) 16، القلم(» الخُْرْطُومِ
فیض کاشانی،  ؛2/381،  قمی(» ...بمیسم معه کما توسم البهائم علی الخرطوم و الانف و الشفتین

  .)5/210الصافی، 
منظـور یـوم   » الصیحۀ بـالحق ذلـک یـوم الخـروج    یوم یسمعون « ۀقمی در ذیل شریف. ج

  ).5/119حویزی،  ؛2/327 قمی،(دانسته است » رجعت«الخروج را 
اما مفسرانی چون شـیخ طوسـی    ،اگرچه موضوع رجعت از جمله معتقدات شیعه است

آیات  ،آیندگرا به شمار میکه به عنوان مفسران اعتدالالبیان و صاحب مجمع ) ق385-460(
  .تأویل نبرده اندبه رجعت  -احوال قیامت است ۀکه دربار -مذکور را 

  
  )ع(ائمه تأویل برخی آیات به ولایت. 4. 3

با این وصف اغراق ؛ آیدم امامیه به شمار میاز عقاید مسلّ) ع(أهل بیتائمۀ ولایت و امامت 
که برخی از مفسران شمار قابـل تـوجهی   است  در این مورد موجب شده گویی های غالیان 

زبـان عربـی بـه    ادبـی  بدون دلیل و بدون در نظر گرفتن قواعد تفسـیری و  را آیات قرآن از 
ترین مباحـث اسـلام   که اساسی اندافراط کردهچنان در این باره  و برخی کنندولایت تفسیر 

ترین هدف انبیا و پیامبران الهی به شمار  که همان توجه به مبدأ و معاد است و به عنوان مهم
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و تنـی چنـد از   ) ق320(بـرای مثـال عیاشـی    . خود را به امامت سـپرده اسـت   جای ،آیدمی
یَا أَیهَا النَّاسُ قَدْ جَاءکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن ربکُمْ فĤَمِنُواْ  « ۀمفسران اثرگرای شیعی در ذیل شریف

) 170، النسـاء (» الأرَْضِ وکََانَ اللّهُ علَیِماً حَکِیماًخَیرْاً لَّکُمْ وإَِن تَکْفرُُواْ فَإِنَّ للَِّهِ مَا فِی السمَاوَاتِ وَ
ذکـر  ) ع(را دعوت به ولایت حضرت علی) ص(ترین هدف دعوت پیامبر گرامی اسلام مهم
  . کرده اندبه ولایت تأویل  ،و حتی آیاتی را دعوت به مبدأ و معاد است اند کرده

 علـی  ۀفی ولایلرسول بالحق من ربکم یا أیها الناس قد جائکم ا« :چنین استعین عبارت آنان 
 فان الله ما فی السموات و ما فـی الارض و کـان االله علیمـاً    بولایتهلکم و ان تکفروا  فĤمنوا خیراً

  .)2/301ابن شهرآشوب؛ المناقب،  ؛1/523فیض کاشانی، ؛ 1/285عیاشی، (» حکیماً
و » یت امیرالمؤمنینولا«را » حق«در تفسیر خود منظور از ) ق329زنده قبل از (نیز قمی 

 ـ » النَّاسُ قَدْ جَاءکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ  « :ذکر کرده است» امام«را » صراط«نیز معنای   ۀیعنـی بولای
» أَحَـقٌّ هُـوَ  «فی علی  ۀیا محمد اهل مک: أی»  وَیسَْتَنبِئوُنکََ «: امیرالمؤمنین علیه السلام و قوله

أی الامام، و مثله کثیر و الدلیل علی ان الحق رسول االله صلی »  لَحَقٌّقُلْ إِی ورََبی إِنَّهُ  «إمام هو 
و لو اتبع رسول االله صلی االله علیه و : السلام قول االله عز و جلاالله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه

لفسدت السماوات و الارض و من فیهن، ففساد السـماء إذا   آله و امیرالمؤمنین علیه السلام قریشاً
وَإِنَّکَ لتََدعُْوهُمْ إلَِى صرَِاطٍ «تمطر و فساد الارض إذا لم تنبت و فساد الناس فی ذلک و قوله  لم

وإَِنَّ الَّـذیِنَ لَـا یُؤمِْنُـونَ    «: السلام قـال امیرالمؤمنین علیه ۀقال إلی ولای) 73، المؤمنون( »مسْتقَِیمٍ
؛ 93و 2/92قمـی،  ( قـال عـن الامـام لحائـدون    ) 74، نالمؤمنـو (» بِالĤْخرَِۀِ عنَِ الصرَاطِ لَنَاکبُِونَ

در جای دیگر ضمن ابراز این نظر در مورد دلیل ) ق329زنده قبل از (قمی  .)1/285عیاشی، 
 ـ  ) 78، الزخـرف (» قِّلقََـدْ جئِْنَـاکُم بِـالْحَ   « :دهدتأویل خود این چنین توضیح می  ۀیعنـی بولای

 ـ   » ثَـرَکُمْ للِْحَـقِّ کَـارهُِونَ   وَلَکِـنَّ أکَْ «امیرالمؤمنین علیـه السـلام     ۀو الـدلیل علـی ان الحـق ولای
فمَنَ «  -علی ۀیعنی ولای -) 29، الکهف(»  وقَُلِ الْحَقُّ مِن ربکُمْ «: السلام قولهأمیرالمؤمنین علیه

  .)2/289قمی، (» اراًنَ« -آل محمد حقهم -» شَاء فلَْیُؤْمنِ ومََن شَاء فلَْیَکْفرُْ إِنَّا أَعتَْدْنَا للِظَّالمِِینَ
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او در : نمایـد تأویل می» امام«را به » میزان«نیز در جایی دیگر ) ق329زنده قبل از (قمی 
» امیرالمؤمنین«منظور از میزان  :گفته است» االله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان« ۀذیل شریف

است که منظـور از میـزان   ) 7، الرحمن(» وَالسمَاء رَفعََهَا وَوَضَعَ المِْیزَانَ « ۀدلیل آن شریف .است
  .)2/274قمی، (امام است 

  
  به امامت» أمانت«تأویل . 5. 3

علََی السمَاوَات وَ  ۀََإنَّا عرََضنَا الامَانَ«در ذیل شریفه ) ق329زنده قبل از (علی بن ابراهیم قمی 
 »حمَلََهَـا الإنسَـانُ إنَّـهُ کَـانَ ظلَُومـاً جَهُـولاً      الارضِ وَ الجِبَالِ فَابیَنَ ان یَحملِنَهَا وَ اشفقَنَ منِهَـا وَ  

  :است این گونه آورده) 72الاحزاب، (
، »امانـت «کـه   دلیـل ایـن  . امامت و امر به معروف و نهی از منکر است ،منظور از امانت

 اسـت ) 58، النسـاء (» إِنَّ اللّهَ یَأْمرُُکُمْ أَن تُؤدواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهلِْهَا« ۀشریف ،است» امامت«همان 
هـا و   این امانت که همان امامت است بر آسمان. که منظور از امانات، امامت ذکر شده است

که از ادعـای آن و   یعنی آن. ها عرضه شد، آنها از پذیرفتن آن خودداری کردند زمین و کوه
امـا   ؛درا غضب نمایند، خـودداری نمودنـد و از قبـول آن هراسـیدن     که ساکنان آنها آن یا آن

قمـی،  (آن را پـذیرفت و او سـتمگر و نـادان بـود     ) اشاره به خلیفـه اول (إنسان یعنی فلانی 
2/198(.  

  
  تأویل آیات به طعن در خلفا. 6. 3

وَ لـَن یَـنفَعَکُمُ الیـَومَ إذ ظَّلَمـتُم أنَّکُـم فِـی العَـذَابِ        «در ذیل آیات ) ق329زنده قبل از (قمی 
فَإما نَذهَبنََّ بکَِ فَإنَّـا   *الصم أو تَهدِی العمُیَ وَ منَ کَانَ فِی ضلََال مبِینٍ أفَأنتَ تُسمِعُ *مُشترَِکوُنَ 

   :آورده استچنین ) 41-39، الزخرف( »مِنهُم منُّتقَمُِونَ
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 -آل محمد حقهـم  -وَلنَ ینَفعََکُمُ الْیوَْمَ إِذ ظَّلمَْتُمْ «فقال االله لنبیه قل لفلان و فلان و اتباعهما 
أفََأَنتَ تُسمِْعُ الصم أَوْ تَهْدِی العْمُْیَ وَمَـن کَـانَ فِـی    «ثم قال االله النبیه » کُمْ فِی العَْذَابِ مُشتَْرکُِونَأَنَّ

  .)2/286قمی، ( یعنی من فلان و فلان) 40،الزخرف( »ضلََالٍ مبِینٍ
آورده نیـز  ) 62، الزخـرف (» وٌّ مبِـینٌ وَلَا یَصُدنَّکُمُ الشَّیْطَانُ إِنَّهُ لَکُـمْ عَـدُ  « ۀو در ذیل شریف

قمـی،  ( إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مبِینٌیعنی فلانا لا یصدنک عن امیرالمؤمنین  وَلَا یَصُدنَّکُمُ الشَّیْطَانُ: است
2/287(.  

مغیریه  ۀ، رئیس فرقبن سعید ۀمغیردر بحار الانوار ذیل ترجمه ) ق1111-1037(مجلسی 
غلو و انتساب مطالب دروغین به حضرت  غیره را به سببم) ع(حضرت صادق: آورده است

کمَثََـلِ الشَّـیْطَانِ إِذْ قَـالَ     « ۀمغیره در مورد شریف :همو گفته است. نفرین نموده است) ع(باقر
. ابـوبکر و عمـر نـازل شـده اسـت      ۀاین آیـه دربـار   :گفته است) 16 ،الحشر(»  للِْإِنسَانِ اکْفرُْ

  .)3/672مواقف،  ،ایجی ؛64/202مجلسی، (
در روایتی مرسل ) 22 ،إبراهیم(» وقََالَ الشَّیْطَانُ لمَا قضُِیَ الأمَْرُ « ۀذیل آی) ق320(عیاشی 

است و هر جا در ) خلیفه دوم( دومی ،منظور از شیطان: آورده است) ع(باقر از قول حضرت
عیاشـی،  ( نیسـت ) خلیفـه دوم ( دومـی منظـور کسـی جـز     ،ذکر شود» و قال الشیطان«قرآن 

  .)3/84فیض کاشانی، الصافی،  ؛30/232مجلسی،  ؛2/534حویزی،  ؛2/223
  

  )ع(تأویل دین به حضرت علی. 7. 3
ذاریـات آورده   ۀاز سـور  6و 5 ۀدر تفسیر خود ذیل آیـات شـریف  ) ق329زنده قبل از (قمی 
»  وَإِنَّ الـدینَ لَوَاقِـعٌ   «یعنی فی علی علیه السلام ) 5، الذاریات(» إنَِّماَ تُوعدَوُنَ لَصاَدقٌِ«: است

) ع(دین را به حضرت علی مذکوروی در دو آیه  .و علی هو الدین یعنی علیاً )6، الذاریات(
  .)2/329قمی، (تأویل کرده است 

قمـی،  (اند تأویل نموده) ع(را به حضرت علی» نهر«و » یسر«، »خیر«ژگان طور وا همین
  .)69و 63فرات بن إبراهیم الکوفی، ؛ 2/380
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   »و إن من شیعته لإبراهیم«تأویل . 8. 3
ضمن بیان روایت مفصـلی در  ) 83، الصافات(» وَإِنَّ منِ شِیعَتهِِ لَإبِْرَاهِیمَ « ۀبحرانی ذیل شریف

از خـدای تعـالی تقاضـا    ) ع(که حضرت ابـراهیم  است اظهار داشته) ع(اهل بیتائمۀ منقبت 
مجلسـی،   ؛2/323قمـی،  (قـرار دهـد   ) ع(شـیعیان حضـرت علـی    ۀاو را در زمر کرده است،

شیعه ) ع(و خدای تعالی از این موضوع در قرآن خبر داده است که حضرت ابراهیم) 68/12
  .)8/171، ۀبحرانی؛ الحدائق الناضر(بوده است ) ع(و پیرو حضرت علی

بسی ارجمند و شأن او والاست و پس از پیامبر گرامـی  ) ع(اگرچه منقبت حضرت علی
منظـور ایـن اسـت کـه     : اندپایه و مرتبه او نیست؛ اما اکثر مفسران گفته کسی به) ص(اسلام

مخـالف   است، بوده و آنچه که بحرانی بیان داشته) ع(پیرو حضرت نوح) ع(حضرت ابراهیم
هـای   با سیاق آیات و مسلمات تاریخی است و بی تردید ایـن تأویـل تحـت تـأثیر دیـدگاه     

  .غالیان صورت گرفته است
  

  »...رج البحرینم«تأویل . 9. 3
جَ مَـرََ «ۀ در تفاسـیر خـود در ذیـل شـریف    ) ق352(و فرات کوفی ) ق329زنده قبل از (قمی 

علی  »بحرین«منظور از  :اندآورده) 20-19، الرحمن(» بیَْنَهمَُا برَْزَخٌ لَّا یَبْغِیَانِ *الْبَحرَْیْنِ یلَتَْقیَِانِ
یَخـْرجُُ مِنهُْمـَا   «در آیۀ » مرجان«و » لؤلؤ«و مراد از ) ص(پیامبر» برزخ«و فاطمه، و مقصود از 

   .)2/344قمی،  ؛460فرات، ( استحسن و حسین » اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجاَنُ
ایـن  ) ق548(و امین الاسلام طبرسی ) ق460-385(این در حالی است که شیخ طوسی 

 ،طبرسـی  ؛9/470شـیخ طوسـی،   (انـد  یاد نکـرده نوع از تفسیر را نپذیرفته و در تفاسیر خود 
  ).9/334مجمع البیان، 

  
  به امام» إله«تأویل . 10. 3

وقَاَلَ اللّهُ لاَ تتََّخِذُواْ إِلــهَینِْ اثنْـَینِْ   « ۀعیاشی و به تبع او برخی دیگر از مفسران در ذیل شریف
دهنـد کـه در آن   نسبت می) ع(روایتی را به حضرت صادق) 51 ،النحل(»  إنَِّماَ هُوَ إِلهٌ وَاحدٌِ
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: قـال ... «: چنـین اسـت  عـین عبـارت وی   . به امام تأویل شده است» اله«به امامین و » یناله«
عیاشـی،  (» یعنی بذلک و لا تتخذوا إمـامین إنمـا هـو إمـام واحـد      -کما یزعمون -أبوعبداالله

  .)3/60؛ حویزی، 2/261
چـرا کـه   . های غالیان صورت گرفته اسـت  فسیری تحت تأثیر دیدگاهتبی تردید چنین 

اله به امام  از نظر لغت و قواعد زبان عربی و نیـز مبـانی کلامـی شـیعه قابـل توجیـه        تأویل
 به همین روشود؛ میمخدوش ویژه توحید ه و با این نوع تفسیر مبانی اساسی اسلام ب یستن

و امـین الاسـلام   ) ق460-385(مفسران والا مقام شیعه نظیر شیخ طوسـی  را این نوع تفسیر 
  .تندبرتناف) ق548(طبرسی 

  
  )ع(به حضرت علی» رب«تأویل . 11. 3

وَیعَبْدُُونَ منِ دُونِ اللَّهِ ماَ لاَ یَنفعَُهُمْ وَلاَ یَضرُُّهُمْ وَکاَنَ  « ۀذیل شریف) ق329زنده قبل از (قمی 
 ـ«و مـراد از   دومخلیفه  »کافر«منظـور از ) 55 ،الفرقان(» کاَفِرُ علََى ربَهِ ظَهیِراًالْ حضـرت  » هربّ

مجلسـی،   ؛97محمـد بـن حسـن صـفار، بصـائر الـدرجات،       ؛ 2/116قمـی،  ( است )ع(علی
  .)4/47، البحار ۀمستدرک سفیننمازی شاهرودی،  ؛35/369و  31/590

) ع(از حضـرت صـادق  ) 69، الزمـر (» وأََشرْقََتِ الْأَرضُْ بنُِورِ ربَهاَ« ۀچنین ذیل شریف هم
  .)2/253قمی، ( است، إمام »رب الأرض«که منظور از  کرده استنقل 

-385(بی شک این گونه تأویلات مورد پذیرش مفسران نامـدار شـیعه چـون طوسـی     
زیرا اساس این گونه آراء بر پایـه غلـو اسـتوار     ؛واقع نشده است) ق548(و طبرسی ) ق460
 .)7/499التبیان،  ،طوسی ؛2/675جوامع الجوامع، همو، ؛ 7/301طبرسی، مجمع البیان، ( است

تحـت تـأثیر آراء غالیـان ایـن     ) ق1091(خی از مفسران چون فیض کاشـانی  با این وجود بر
 همـو،   ؛ 2/872فیض کاشانی، التفسیر الاصـفی،  : نک(اند گونه روایات در تفسیر خود آورده

  .)4/25حویزی، ؛ 4/20الصافی، 
  

  »قمر«و » شمس«تأویل . 12. 3



  )7138 زمستان( ۀ پنجممارنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 24

 ـ  « آیـات در تفسیر خود ذیل ) ق329زنده قبل از (قمی  وَ الْقَمـَرِ إذِا   *مْسِ وَ ضُـحاها  وَ الشَّ
در روایتـی منسـوب   ) 4-1، الشـمس (» وَ اللَّیـْلِ إذِا یغَْشـاها    *وَ النَّهـارِ إِذا جَلاَّهـا    *تَلاها 

و ) ع(مـراد از قمـر علـی   و ) ص(ظـور از شـمس پیـامبر   نم: آورده اسـت ) ع(حضرت صادق
قمـی،  (اسـت  ) ع(فاطمـه  ۀمقصود از لیل حاکمان ستمگر و منظور از نهـار رهبـری از ذری ـ  

  ). 561فرات،  ؛2/424
و شـیخ طبرسـی   ) ق460-385(کـه مفسـرانی چـون شـیخ طوسـی       نکته قابل تأمل آن

طوسـی،  (انـد  کـرده از ذکر این گونه روایات غلـوآمیز خـودداری   ، در تفاسیر خود) ق548(
ر و حویزی این روایات را در تفسـی ) ق1091(لکن فیض کاشانی  ؛)9/236طبرسی، ؛ 8/542

  .)5/585حویزی؛ نور الثقلین،  ؛2/1446تفسیر أصفی،  ،فیض کاشانی(اند خود نقل کرده
  

  به ائمه» مسجد«تأویل . 13. 3
خـُذوُا   «) 29 ،الأعـراف (» وَ أقَیمُوا وُجُوهکَُمْ عِندَْ کلُِّ مسَْجدٍِ «عیاشی و حویزی ذیل شریفه 

؛ 2/12عیاشـی،  ( اند )ع(مراد از مسجد ائمه: انددهآور) 31، الأعراف(» زینَتکَُمْ عِندَْ کُلِّ مسَْجدٍِ
   . )19و 2/17حویزی، 

»  وأََنَّ الْمَساَجِدَ للَِّهِ فلَاَ تَدعُْوا مَعَ اللَّـهِ أحَـَداً   « ۀذیل شریف) ق329زنده قبل از (نیز قمی 
و ) 2/390قمـی،  (دانسته اسـت   )ع(ضمن ذکر روایتی، منظور از مساجد را ائمه) 18 ،الجن(

ای الاحـد مـن آل محمـد    » وأََنَّ الْمَساَجدَِ للَِّهِ فلَاَ تدَْعُوا مـَعَ اللَّـهِ أَحـَداً   «: ی گفته استحویز
   .)5/439حویزی، ( فلاتتخذوا من غیرهم ولیاً

  
  »نحل«تأویل . 14. 3

 « ۀتحت تـأثیر او ذیـل شـریف   .) ق.هـ1091(و فیض کاشانی .) ق.هـ 329زنده قبل از (قمی 
عن أبی عبداالله ... : اندآورده) 68النحل (»..إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذیِ منَِ الجِْباَلِ بُیُوتاً وأََوْحَى ربَکَ

 ۀأمرنا أن نتخذ من العرب شیع» أن اتخذی من الجبال بیوتاً«نحن النحل التی أوحی االله ألیها : قال
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فـیض  ؛ 1/487ی، قم ـ(» مـن المـوالی  : یقـول » و مما یعرشون«من العجم : یقول» و من الشجر«
  .)3/144الصافی،  ،کاشانی

از شـیعه و  » بیـوت «از عـرب و  » جبال«از و ) ع(ائمه» نحل«منظور از  مذکور،در تفسیر 
 این نوع تفسیر صـرف نظـر از آن  . شده استقصد موالی » مما یعرشون«از عجم و » شجره«

ناسـبی وجـود   و میان ظـاهر لفـظ و معنـای ت    نیست که با معنای لغوی و زبان عرب سازگار
  .گرای شیعه مورد پذیرش قرار نگرفته استاز سوی مفسران اعتدال، ندارد

  
  نتیجه. 4

  : توان نتیجه گرفتمی ،از مجموع آنچه ذکر گردید
تأثیر غالیان بر مفسرانی چون فرات کوفی، علی بن ابراهیم قمی و عیاشی موجـب   ،اولاً

متأسفانه موجب طعن در قرآن و اعتقاد بـه  که  بیاورنددر تفاسیر خود روایاتی را  است، شده
  . تحریف آن شده است

» أهل بیـت «های جدی را به مکتب تشیع و آسیباست، این روایات موجب شده ثانیاً، 
  .آن را در دنیای اسلام مخدوش نماید ۀو چهر شودوارد ) ع(

در . ودتر و حـادتر ش ـ اختلافات میان شیعه و اهل سنت عمیق است،باعث گردیده ثالثاً، 
حقیقت این روایات صدمات جبران ناپذیری را بـر پیکـره اسـلام وارد نمـوده و وحـدت و      

  . یکپارچگی دنیای اسلام را در معرض خطر و نابودی قرار داده است
الـدین طبرسـی بـا    گرای شیعه چـون شـیخ طوسـی و امـین    خوشبختانه مفسران اعتدال

د، ضمن عدم پـذیرش روایـات آنـان از    انشناخت جامع و درک صحیحی که از غالیان داشته
تفاسـیر آنـان در جهـان     ؛ به همـین رو اندذکر این گونه روایات در تفاسیر خود امتناع نموده

بی شک تأکید بر مشـی و شـیوه مفسـران    . شده استتری برخوردار  اسلام از مقبولیت بیش
هـای مختلـف   فرقهتر میان  برای همدلی و وحدت بیشرا تواند زمینه گرای شیعه میاعتدال

  .مسلمان و اتحاد آنان فراهم آورد
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  کتاب شناسی
  ش1370/ق1412نهج البلاغه، تحقیق شیخ محمد، عبده، قم، دارالذخائر، 

  ، دارالباز للنشر و التوزیعۀإبراهیم زاید، مک محمود: ابن حیان، کتاب المجروحین، تحقیق 
 ـ  محمدصادق آ: رجال ابن داود، تحقیق ،ود الحلیابن داو  ۀل بحر العلوم، نجف أشـرف، منشـورات مطبع

  م1972/ق1392، ۀالحیدری
 ـ: مناقب آل أبی طالب، تحقیـق  ،ابن شهرآشوب  ـ  ۀمـن أسـاتذ   ۀلجن  ـ ۀ، نجـف أشـرف، المکتب ، ۀالحیدری

  م1956/ق1376
  )بی تا( ۀ، تأویل مختلف الحدیث، بیروت، دارالکتب العلمیۀابن قتیب

  )جاتا، بیبی(لمحمدی ا ۀ، مکتبۀجامع الروا ،أردبیلی، محمدعلی
  م1997/ق1417، بیروت، دارالجیل، ۀعبدالرحمن عمیر: المواقف، تحقیق ،إیجی
  المدرسین ۀلجماع ۀالنشر الإسلامی التابع ۀ، قم، مؤسسۀالحدائق الناضر ،بحرانی

 ـ : طرائف المقال، تحقیق ،بروجردی، سیدعلی  ـ ۀسیدمهدی رجائی، قـم، مکتب االله العظمـی المرعشـی    ۀآی
  ق1410ۀ، ی العامالنجف

  )بی تا(، بیروت، دار الأضواء ۀالذریع ،تهرانی، آقابزرگ
 ۀسیدهاشم رسولی محلاتی، قـم، مؤسس ـ : تفسیر نور الثقلین، تحقیق: عروسی ۀحویزی، عبدعلی بن جمع
  ش1370/ق1412و النشر و التوزیع،  ۀإسماعیلیان للطباع

 ـ        ـ ا ۀخویی، ابوالقاسـم، معجـم رجـال الحـدیث، قـم، نشـر مدین االله العظمـی السـید الخـوئی،     ۀلعلـم آی
  م1992/ق1413

و النشـر و التوزیـع،    ۀعبـداالله عمـر البـارودی، بیـروت، دارالجنـان للطباع ـ     : سمعانی، الانساب، تحقیـق 
  م1988/ق1408

و النشـر و   ۀعصام عبد السـید، بیـروت، دارالمفیـد للطباع ـ   : ، تحقیقۀالاعتقادات فی دین الإمامی ،صدوق
  م1993/ق1414التوزیع، 

الأعلمـی للمطبوعـات،    ۀشیخ حسـین أعلمـی، بیـروت، مؤسس ـ   : ، تحقیق)ع(عیون اخبار الرضا ،صدوق
  م1984/ق1404
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 ـ   ۀعلی اکبر الغفاری، قـم، مؤسس ـ : من لایحضره الفقیه، تحقیق ،صدوق  ۀلجماع ـ ۀالنشـر الإسـلامی التابع
  المدرسین

چـه بـاغی، تهـران، منشـورات     حاج میـرزا حسـن کو  : محمد بن حسن، بصائر الدرجات، تحقیقصفار، 
  ش1362/ق1404الأعلمی، 

الاحتجـاج، تحقیـق سـیدمحمدباقر خراسـانی، نجـف       ،أحمد بن علی بن أبی طالب أبومنصـور  ،طبرسی
  م1966/ق1386و النشر،  ۀأشرف، دارالنعمان للطباع

می، النشـر الإسـلا   ۀمؤسس ـ: جوامع الجامع، تحقیق ،طبرسی، فضل بن حسن بن فضل أمین الدین أبوعلی
  ق1418، ۀالمدرسین بقم المشرف ۀلجماع ۀالنشر الإسلامی التابع ۀمؤسس

من العلماء و المحققین  ۀلجن: مجمع البیان، تحقیق ،طبرسی، فضل بن حسن بن فضل، أمین الدین أبو علی
  م1995/ق1415الأعلمی للمطبوعات،  ۀالأخصائیین، بیروت، مؤسس

  ق1413، ۀالبعث ۀو النشر فی مؤسس ۀمرکز الطباع، قم، ۀطبری، محمد بن جریر، دلائل الامام
 ۀالرجال، تحقیق سیدمهدی رجائی، قم، مؤسس ۀاختیار معرف: محمد بن الحسن بن علی ،طوسی، أبوجعفر

  ق1404م السلام لإحیاء التراث، آل البیت علیه
یرالعاملی، أحمد حبیـب قص ـ : التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: محمدبن الحسن بن علی ،طوسی، أبوجعفر

  ق1409بیروت، مکتب الإعلام الإسلامی، 
 ـ ،ر العیاشی، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتـی، تهـران  یعیاشی، محمد بن مسعود، تفس  ـ ۀالمکتب  ۀالعلمی

  )بی تا( ۀالإسلامی
 ـ  ۀمحمدالکاظم، تهران، مؤسس: تفسبر فرات، تحقیق ،فرات کوفی، فرات بن إیراهیم  ۀالطبع و النشـر التابع

  م1990/ق1410و الإرشاد الإسلامی،  ۀثقافال ۀلوزار
انتشـارات و   هالدین حسینی أرمـوی، تهـران، مؤسس ـ  سیدجلال: الإیضاح، تحقیق، فضل بن شاذان أزدی

  ش1363چاپ دانشگاه تهران، 
، مرکز النشر التـابع لمکتـب   ۀمرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامی: التفسیر الأصفی، تحقیق ،فیض کاشانی

  ش1376/ق1418می، الإعلام الإسلا
  ش1374/ق1416الصدر،  ۀالتفسیر الصافی، تهران، مکتب ،فیض کاشانی
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دارالکتـاب   ۀتصحیح سـیدطیب موسـوی جزائـری، قـم، مؤسس ـ    : التفسیر، تحقیق ،قمی، علی بن ابراهیم
  ق1404و النشر،  ۀللطباع

  ش1380، انتشارات الشریف الرضی، ۀالخصائص الفاطمی ،کجوری، محمدباقر
  ش1363، ۀعلی أکبر الغفاری، تهران، دارالکتب الإسلامی: الکافی، تحقیق ،حمد بن یعقوبم ،کلینی

المیـرزا أبوالحسـن الشـعرانی،    : شرح أصول الکـافی، تحقیـق و تعلیقـات    ،مولی محمدصالح ،مازندرانی
 ــ :تصــحیح ــاء التــراث العربــی للطباع ــع،  ۀســیدعلی عاشــور، بیــروت، دار إحی و النشــر و التوزی

  م2000/ق1421
  م1983/ق1403بحار الأنوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، : مجلسی

 ـ   ۀالبحار، قـم، مؤسس ـ  ۀنمازی شاهرودی، مستدرک سفین المدرسـین،   ۀلجماع ـ ۀالنشـر الإسـلامی التابع
  ق1418

  )جاتا، بیبی(کتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمدباقر أنصاری  ،هلالی، سلیم بن قیس


